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  ∗و مدعيان پيشوايي آن سبك هندي
  ثيرگذاري شاعران پيشگام سبك هنديأررسي ميزان و چگونگي تب(

  )گيري اين سبك  بر شكل
  

  احمد غني پور ملكشاه دكتر
 استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران

   ∗خاني، زهرا سالاريان لاجيمي، مراد اسماعيلي، عيسي امن سامره اردشيري
  چكيده

، سـرآغاز و چگـونگي      ايـران  تـاريخ ادبيـات      يهايكي از مباحث پيچيده و مبهم در كتاب       
از  انـد  مطالعه نظر محققاني كه بـه ايـن مـسئله پرداختـه           . گيري سبك هندي است    شكل

 برخي محققان اين سـبك را نتيجـه نـاگزير           . دارد  حكايت هاي ارائه شده    ديدگاه فراواني
لي اجتمـاعي   سير طبيعي شعر فارسي دانسته، برخي ديگر اين سبك را در ارتباط با عوام             

هستند كه ريـشه    پژوهشگراني هم    ، در اين ميان   .اند دهكرگيري آن بررسي     و محيط شكل  
گيري بلكه در شعر شـاعران       اين سبك را نه در ارتباط با عوامل اجتماعي يا محيط شكل           

 اين دسته از محققان غالباً از شـاعراني چـون خاقـاني، حـافظ،               .اند گذشته جستجو كرده  
اند؛ اما نكته حائز اهميـت قبـول         سبك نام برده  اين  گذار    به عنوان پايه   ...وحشي بافقي و  

 اين اسـت كـه سـبكي بـه گـستردگي            واقعيت.  است پژوهشهاييعام نيافتن نتايج چنين     
ت گرفته از شعر يك شاعر دانـست، بلكـه بايـد از             أتوان و نبايد نش    سبك هندي را نمي   

   سبك سخن گفت و اينثيرگذاري اين شاعران بر اينأ تچگونگيميزان و 
                                                 

 24/6/1387 :يرش مقاله                    تاريخ پذ4/9/1386: تاريخ دريافت مقاله    
  ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندرانيكارشناس دانشجويان   ∗
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  . امر نيز تنها به واسطه استفاده از روشي تازه، يعني تحليل محتوا انجام شدني است
در اين مقاله نيز كوشيده شده است تا با تحليل محتواي شعر چهـار شـاعر پيـشگام                  

 چگـونگي سبك هندي يعنـي خاقـاني، حـافظ، وحـشي بـافقي و بابـا فغـاني ميـزان و                     
  .گيري سبك هندي نشان داده شود كلثيرگذاري آنان بر شأت

وحشي شعر  حافظ،  شعر   خاقاني،   شعرسبك هندي،     تحليل محتوا، پيشگامان   :كليد واژه 
 بابا فغاني، شعر بافقي

  درآمد
و پيشگامان آن يكي از مباحث تاريخ ادبيات ) اصفهاني(چگونگي پيدايش سبك هندي 

 چنين آغازدر . ه استليف شدأ اين سبك تدربارةاست كه تاكنون  اييهچنين كتاب و هم
رسد كه به دليل نزديك بودن روزگار رواج اين سبك به عصر حاضر، بايد  به نظر مي

واقعيت دانيم اما   سبكهاي ديگر ميههاي ما بيشتر و دقيقتر از آنچه باشد كه دربار دانسته
  چرا كه ابهامهاي سبك هندي بمراتب از ساير سبكهاي شعر؛گوياي چيز ديگري است

توان از چرايي و يا پيشوايان سبك  چنانكه امروزه بروشني مي؛فارسي بيشتر است
توان  خراساني يا عراقي سخن گفت در صورتي كه در مورد سبك هندي اين كار را نمي

مهري ترين دليل اين ابهام را بايد در مطرود بودن اين سبك و بيعمده. انجام داد
 به  پژوهشگريمهري كه سبب شده است كمتريايرانيان نسبت به آن جستجو كرد؛ ب

  .طور منظم و عميق به مطالعه اين سبك بپردازد
اند تا اين بار نويسندگان اين مقاله با در نظر داشتن تحقيقات انجام شده، سعي كرده

گيري  به سهم پيشوايان سبك هندي در شكل) روش تحليل محتوا(با رويكردي متفاوت 
پيش از بيان روش و شيوه كارِ مقاله، لازم است تا به عنوان اما . اين سبك بپردازند

 تحقيقات انجام   هرچند مطالعه.پيشينه تحقيق به اجمال به تحقيقات گذشته اشاره گردد
توان از سه ديدگاه   مي اين،هاي ارائه شده دارد با وجود  ديدگاهفراوانيشده نشان از 

  :ردمتفاوت درباره اين سبك و آغازگران آن ياد ك

  دانند  كه اين سبك را نتيجه سير طبيعي شعر فارسي ميپژوهشگراني) الف
  اي است هاي شعر فارسي پس از حافظ، نكته اي شدن زبان و درونمايهتكرار و كليشه

  وقوع و گيري مكتب   تكراري كه پيش از شكل.ه تمامي پژوهندگان به آن باور دارندك
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، طبيعي است كه ميل به گريز موقعيتينين در چ.  رواج سبك هندي به اوج خود رسيد
اين ميل به گريز .  ذهني آنان تبديل گرددترين مشغلهاز اين حالت در شاعران به اصلي

دكتر شفيعي كدكني يكي از . از ابتذال همان بهانه بود براي تغيير در سير شعر فارسي
سلوب هندي به ا«: نويسد نمايندگان برجسته اين دسته از محققان در اين خصوص مي

طور طبيعي نتيجه گريز از ابتذالي است كه در عصر تيموري بر شعر فارسي حاكم بوده 
  .)16ص :1371شفيعي كدكني،(» است

گيري اين سبك را در ارتباط با عوامل اجتماعي و محيط  پژوهشگراني كه شكل) ب
  دانند گيري آن مي شكل

اي  د تا عدهش همين عامل سبب سبك هندي در دو سرزمين ايران و هند رواج يافت و
گيري آن يعني  گيري اين سبك را در ارتباط با عوامل اجتماعي و محيط شكل شكل

 كه سبك هندي در ايران شكل باور، چنانكه شمس لنگرودي با اين ؛ايران و هند بدانند
داند و  مي اين مكتب را انعكاس شهرنشيني ايرانيان در عصر صفوي ،گرفته است

سبك هندي نه مكتبي صرفاً ايراني و نه مكتبي صرفاً هندي است بلكه «: نويسد مي
فشار داخلي و آزادي (در عصر صفويه بنا به ضرورت تاريخي ... مكتبي ادبي است كه 

   .)47ص :1372لنگرودي،(» بروز كرد) نسبي در هند و پيدايش شهر نشيني

ماعي يا محيط  كه سبك هندي را نه در ارتباط با عوامل اجتپژوهشگراني) ج
  دانند گيري بلكه در شعر شاعران گذشته مي شكل

اي بر رسته از شعر شاعران گذشته فارسي اين دسته از محققان، سبك هندي را جوانه
 اين سبك به شاعران گذشته ارائه نسبت دادنكه براي هم ترين دليلي  عمده. دانندمي
مهمترين اين شاعران كه . است اصلي اين سبك در شعر آن شاعران كنند، ويژگيهاي مي

  : ازشود، عبارتنداز آنها به عنوان پايه گذاران سبك هندي ياد مي
 رغم زيستن در قرن بهآشناي شرواني، يكي از شاعراني است كه   اين شاعر نام:خاقاني

ششم و داشتن فاصله زماني بسيار از او نيز به عنوان پايه گذار سبك هندي نام برده 
ذلك از مع«: نويسد  به اين امر اشاره كرده، ميآشكارا چون علي دشتي برخي. شده است

 آغاز سبكي است بندد كه وي نقطهمرور به ديوان خاقاني در ذهن اين پندار صورت مي
 و برخي ديگر نه )45ص :1381دشتي،(» كه در تاريخ ادبي به سبك هندي معروف است
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 چنانكه ؛اند ثير ندانستهأت سبك هندي بيگيري ، خاقاني و شعر او را در آغاز شكلآشكارا
) .شدالبته بر پايه ديدگاه سير طبيعي شعر فارسي خود كه از آن ياد (كدكني  دكتر شفيعي

] و شاعران سبك هندي[شعر بيدل «: نويسد خاقاني را نقطه آغاز اين سير دانسته، مي
نوري شروع شده نايي و به يك حساب از خاقاني و اسنتيجه طبيعي تحولي بود كه از 

  .)16ص :1371شفيعي كدكني،(» بود
شود،   كه از او نيز به عنوان باني سبك هندي ياد ميي شاعر نامبردار ديگر:حافظ

اب گاه تنها به واسطه اظهار ارادت صائب به حافظ ساين انت. حافظ شيرازي است
  تمن به استناد اين بيتِ صائبمؤ چنانكه ؛صورت گرفته است
  دهداز طرزحافظ شيراز كه ياد مي    خلق كنند رغبت آن ميبه فكرصائب از 

  .)351ص :1352تمن،ؤم(صائب و سبك هندي را وامدار حافظ دانسته است 
اي  شعريِ حافظ، چون زبان شعري او كه در پارهويژگيهايگاه نيز به دليل برخي 

در «وانيم خدر كتاب با كاروان حله مي. موارد با عرف زبان شعر فارسي سازگاري ندارد
پيش از شاعران ديگر ـ بيش از فغاني و كليم و نظيري و صائب ـ ] حافظ[حقيقت وي 

اديبان و عالمان به مجلس بازاريان و محفل رندان و  توانسته است غزل را از حلقه
  .)282ص  :1372زرين كوب،(» لشكريان بكشاند
ست كه كمتر از در مقايسه با سه شاعر قبلي، وحشي بافقي شاعري ا: وحشي بافقي
گذار سبك هندي ياد شده است و محققان بيشتر او را مبدع مكتب  او به عنوان پايه
بنيانگذاري سبك هندي به او نيز نسبت داده شده اين با وجود . اند واسوخت دانسته

: نويسد  چنانكه مرحوم اميري فيروزكوهي در مقدمه خود بر ديوان صائب مي؛است
  امثالهم بي و قاضي نور و غيرتي و مير صبوري وساو حمحتشم و وحشي و ضميري «

مقدمه (» هاي كمال اين سبك هستند شان از سنگهاي بنيان و پايه همگي و مجموع طريقه
  .)19ص :1345ديوان،

 است كه بابا فغاني را نقطه آغاز  پژوهشگرانيدكتر قمر آريان يكي از: بابا فغاني
شايد اولين «: نويسد اين خصوص مياي در  در مقالهوي . داند سبك هندي مي

العمل بابا فغاني بود كه  العمل جدي كه در مقابل سبك عراقي پيدا شد، عكس عكس
چون خودش اهل مدرسه و علم نبود و شغلش چنانكه در تحفه سامي آمده است 
چاقوسازي بود، طرز او عبارت شد از وارد كردن افكار و تخيلات و تعبيرات طبقات 

  .)263ص :1352آريان،(» غزلعامه در نسج 
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) البته با توجه به موضوع مقاله(محققان دسته اول و دوم پژوهشهاي اگر از 
پوشي كرده، تنها تحقيقات محققاني را در نظر داشته باشيم كه در دسته سوم قرار  چشم
اند، بايد اذعان كنيم كه تلاش اين محققان در نشان دادن آغازگاه سبك هندي  گرفته

 كه نه تنها محققان اين دسته، بلكه محققان دو دستهنرسيده است اي  ه نتيجهتاكنون ب
رسد كه ادامه تلاشهايي از اين دست نيز راه به   چنين به نظر مي.ديگر را نيز متقاعد كند

بعدي آنان مشكل اين دسته از محققان را بايد در نگاه يكسونگر و تك. جايي نبرد
 يا شاعري را مبدع سبك هندي دانسته و يا  چرا كه اين محققان؛جستجو كرد

در اي نيز وجود ندارد در صورتي كه البته به نظر آنان در اين ميان، راه ميانه. اند ندانسته
 چرا كه مثلاً ؛تواند صحيح باشد هاي سياه و سفيدي عملاً نمي چنين ديدگاهگرفتن پيشي

 در سبكهاي معروف گنجانيد چرا توان اي است كه او را نمي شيوه بيان خاقاني به گونه«
انديشي و سيلان  كه هم فخامت و صلابت خراسانيان را در كلام دارد و هم باريك

 .)106ص  :1370 احمد سلطاني،(» تصاوير عراقيان را و هم مضمونهاي ناگهاني اصفهانيان را
و آيا صحيح خواهد بود كه ما خاقاني را پيشوا و مبدع سبكهاي عراقي اين با وجود 

 اين است كه به جاي كوشش در انتساب اين سبك به تنها واقعيتاصفهاني بدانيم؟ 
ثيرگذاري هر يك از اين شاعران أ تا ميزان تشودسعي بهتر است يكي از اين شاعران، 

بر اين سبك و ) .شود هندي ياد ميسبكشاعراني كه از آنان به عنوان پيشاهنگان (
پيداست كه با داشتن چنين نيت و هدفي، ناگزير بايد ناگفته . شاعران آن نشان داده شود

  .هاي متقدمان بهره گرفتاي ديگر و متفاوت از شيوهاز شيوه

  وش پژوهشر
  بدين ترتيب كه ابتدا و به دليل محدودست؛ تحليل محتوا،روش پژوهش در اين مقاله

ن هزار   از ديوان هر يك از اين شاعرا(at random)  مقاله به صورت تصادفيبودن
 يعني حافظ، وحشي و بابا سراابيات انتخابي از شعر شاعران غزل(بيت انتخاب شده 

كه در مورد خاقاني به طور يكسان از قصايد و  فغاني تنها از غزليات آنان بوده درحالي
مان غزليات و قصايد او در تكامل أغزليات او انتخاب شده و آن هم به دليل اهميت تو

 ممكن يشده به كوچكترين اجزا در ادامه با تجزيه اشعار انتخابو .) شعر فارسي است
ساز و ميزان شباهت شعر اين شاعران  بسامد، عناصر سبك) با توجه به هدف اين مقاله(

اما پيش از تحليل .  شعر شاعران سبك هندي مورد مقايسه قرار گرفته استبا هنجار
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 هنجارها و ويژگيهاي و برخي شده، بايد از سبك هندي محتوايي اين اشعارِ انتخاب
  .سبكي آن هرچند به اختصار سخن گفت

ترين سبكهاي شعر سبك هندي در كنار سبكهاي خراساني و عراقي يكي از اصلي
 به دو قرن و همزمان با دوران حكومت نزديك سبكي كه .شودفارسي شناخته مي

 روزگاري رونق سبك دراين . العاده يافت شاهان صفوي در ايران و هند رواجي فوق
گرفت كه شاعران به دلايلي از دربار دور شده، شعر خود را به ناچار به ميان 

ويژگيهاي  شود ملاحظه ميپس جاي تعجب نيست اگر . ها آورده بودند خانه قهوه
شناختي اين سبكِ شاعري نيز در تعامل شاعران با مردم و زندگي در كنار آنها  سبك

 تا شعر از زبان و شد و ادغام شاعر در اجتماع سبب اين پيوستگي.  استشكل گرفته
هايي تازه و نويي بيابد كه   زبان و درونمايه خود فاصله گيرد وهاي گذشته درونمايه

  :است در نظر گرفته شده است ـ اين موارد پژوهشمهمترين آنها ـ كه در اين 
اسلوب  )ج نهبيگا جستجوي معني) ب فرهنگ و زبان كوچه و بازار استفاده از) الف
  .)40ـ64ص :1371شفيعي كدكني،( هاي عددي وابسته) س تصاوير پارادوكسي) د معادله

  استفاده از فرهنگ و زبان كوچه و بازار) الف
 نه تنها زبان . عنصري در ارتباط با محيط اجتماعي و تجربه زندگي شاعر است،زبان

شاعر مشهور عرب  رومي، چنانكه ابن  است؛بلكه بسياري از شگردهاي ادبي نيز چنين
گرفت كه چرا تشبيهاتش به  در جواب ملامت يكي از طاعنان خود كه بر او خرده مي

 از ارتباط شعر ابن معتز با زندگي درباري و تجملاتي او نيستخوبي تشبيهات ابن معتز 
زاده بودن ابن معتز سخن گفته، زيبايي تشبيهات شعر او را به  ياد كرده و از خليفه

  .)79ص :1380زرين كوب،( خانه او ارتباط داده استاسباب 
 چرا كه از سويي با ؛ اين داستان در مورد شاعران سبك هندي نيز مصداق دارد

 شعر مدحي و از سوي ديگر نسبت به آنان ميلي استقرار حكومت صفوي و اظهار بي
ها  انقاه شاعران از دربار و كنج خشد سبب باورهاي صوفيانمخالفت عالمان آن عصر با 

هاي تازه  همين تغيير محيط و به دست آوردن تجربه. ها نقل مكان كنند خانه به قهوه
ترين عامل براي استفاده از تعابير و حتي لحن عاميانه در اشعار شاعران  شك اصلي بي

ترين دلايلي كه كاربرد زبان روزمره و كوچه و   يكي از عمده.عصر صفوي بوده است
اين واقع  اما در است؛ نيز همين كند تبديل مياصلي در سبك هندي  ويژگيبازار را به 
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 ،د كه بسياري از شاعران اين دورهشوبايد به اين نكته هم اشاره . تمام ماجرا نيست
بگذريم، غالب ...  اگر از چند چهره فرهيخته چون صائب و.اند مردماني عامي بوده

ه شهرتي بسزا داشته، گاه چون شاعران ما در اين عصر حتي آن دسته از شاعراني ك
. اند شدند با سنت ادبي گذشته خود بيگانه بودهوحشي بافقي سرسلسله نيز خوانده مي

 شرط لازم براي رسيدن به مقام شاعري را دقت در ،اگر نظامي عروضي در چهار مقاله
فوان اما شاعر بدين درجه نرسد الا كه در عن «:كردآثار بزرگان دانسته، چنين توصيه مي

 گيرد و ده هزار كلمه شباب و در روزگار جواني بيست هزار بيت از اشعار متقدمان ياد
خران را پيش چشم كند و پيوسته دواوين استادان همي خواند و ياد همي أاز آثار مت

گيرد كه درآمد و بيرون شد ايشان از مضايق و دقايق سخن بر چه وجه بوده است تا 
او مرتسم شود و عيب و هنر شعر بر صحيفه خرد او منقش طرق و انواع شعر در طبع 

 شاعران اين دوره كه ديگر به آزموده شدن براي ،)30ص :1336نظامي عروضي،(» ...گردد
 يكباره اين قيدها را از پاي خود بازشده ديده، اين ،نداشتندنيازي ورود به دربارها 

الباً هم اهل كار و كسب بودند آنان كه مردمي عامي و غ. ها را ناشنيده گرفتند توصيه
و به اصطلاح براي دل ) .ده استشهاي آنان اشاره  ها به پيشه در تذكرهگونه كه  آن(

سرودند، زبانِ گفتار و لحن خويش را در شعر  خويش و مردماني چون خود شعر مي
  . انعكاس دادند
ر آنان رويم تا در شع اين امر به سراغ شاعران موردنظر مينسبت به با آگاهي 

  .1هاي فرهنگ كوچه و بازار را بيابيم نمونه
  خاقاني

دي، سگ جان، كار بالا نگرفتن، سگ جگر، قابل چيزي بودن، خو هپار دوست و امسال آشنا بودن، خودب
بزرگ دل، از كجا بر داشته، خواب بد ديدن، بد رنگ شدن، سيه شدن، كار كار توست، رحم كن رحم، 

 يك يك گفتن، سگجاني، دست گرفتن، همكاسه، سر دزديدن، دست دست توست، لطف كن لطف،
  سگ دل، سگي كردن، چيزي به دندان نبودن، جان كندن، با تو قرار من چه

  حافظ
يكسر به جايي بردن، چه توقع داري، چند و چند، زخود يكسو شدن، مثلش را نديدست، چه كارم با 

  شتن، جهان سياه شدنكس، مشغول كار خود باشم، چها رود، در ديده حيا ندا
  بابا فغاني

رد گرفت، سر به ديوار زدن، چه كسيم ما، خانه سوخته، قدم رنجه كن، دل آب شدن، هزار تندي خو، گِ
، خراب چيزي بودن، از گوش پنبه در آوردن، )رديف شعر( م بازترشسنگ به كاسه زدن، كج كلاهان، چ
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ن بيرون كردن، خلاص از غم، خلاص دامن رنگ گرفتن، ننشسته گرد بر دل، بوي كباب، زبا
گرد لب، دود چراغ خوردن، سنگ بر سر زدن، كبابي بدين نمك، در آستين نمك ) رديف شعر(كردن

داشتن، جگر كسي را كباب كردن، بخت شور، بر سواد ديدن نمك زدن، با فراق بال كشتن، درد جگر 
اغ شد، زهره از بيم آب شدن، چون سوزد، درونم د چاك، دل خودكاره، چون شير و شكر شدن، دلم مي

آب به جگر فرو رفت، يك قطره خون گرم، زهر چشم، روي گرم، وقت تكلم، سرگرم جلوه بودن، 
  خراب نظاره بودن، چاك جگر، حبس بودن، كم بوده، مردم از رشك غير، زبان چرب

  وحشي بافقي
مهربان نشوي، جا بر در جايي رو داد گريه بيخود، كم ظرفيت بودن، پاشيد نمك، بدي ديدن، به من 

سوزد ز تو، چاك در چاكش  بودن، نقاب كشيدن، گرم همصحبتي بودن، زير پاي خود نگاه كردن، مي
فكن، جا نبودن، جاي خود را نگه داشتن، پر عربده، از جا رفتن، بنازم حوصله، خنده بر خود آمدن، از 

سي پياله شكستن، گرم گرديدن، مشقت كسي باور نداشتن، طرفه ي عزيز، هم چشمي كردن، بر سر ك
نهد، عرض بلا كردي، سنگين گوش  اي، جانم گرفته در ميان، پهلو مي راه، شوق غالب بودن، جا كرده

بودن، مثل شير و شكر بودن، گريه بر روزگار كسي كردن، رفتن كار از دست، سرت گَردم، ملتفت سلام 
خوردن، گرم و سرد جهان نديدن، آب و رنگ دن، جگر شضرورت رفتن، سنگ سياه  كسي نشدن، بي

  كسي كم شدن، در ته پا ريختن، آتش كسي گرم شدن، جمله اجزاء، كم ظرفيتي، به ميان دو كس آمدن 
شد و هايي از فرهنگ كوچه در آنها ديده ميپس از بيرون كشيدن اشعاري كه نشانه

 از اين هين شاعر اين گروترد كه خاقاني به عنوان قديميشدقت در بسامد آنها مشاهده 
فرهنگ چه در قصايد و چه در غزليات خويش تقريباً به يك مقدار استفاده كرده است 
با اين تفاوت كه لحن او در غزليات بيشتر با فرهنگ كوچه پيوستگي دارد تا در 

كند تا از البته اين را نيز بايد افزود كه خاقاني بيشتر از كلمات استفاده مي. قصايدش
رغم قابل توجه بودن بسامد اين كلمات و عبارات در شعر خاقاني نبايد  به. بير عاميانهتعا

 چرا كه اين بسامد ؛ثيرگذار بوده استأتصوركرد كه شعر خاقاني در ايجاد سبك هندي ت
  .كرد توان مشاهدهرا در شعر شاعران نزديك به خاقاني چون انوري و سنايي نيز مي

ر شعر حافظ نسبت به خاقاني و دو شاعر ديگر كمتر بسامد اصطلاحات عاميانه د
د كه حافظ به دليل توجه به ساختار شعر خود و سعي در شتوان مدعي  است و حتي مي

اي به كار گرفته كه استفاده از تمام ظرفيت كلمات، كلمات و عبارات عاميانه را به گونه
فظ اين كلمات رنگ و در شعر حا. رسدتشخيص عاميانه بودن آنها دشوار به نظر مي

بويي اديبانه دارند و با كاربرد شاعراني چون خاقاني و وحشي و شاعران سبك هندي 
  .استمتفاوت 

  برخلافبلكه  استسرشارعاميانه  نه تنها ازكلمات واصطلاحات و وحشي شعربابافغاني
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 ) در وحشي بافقيويژهب(اي كاملاً آشكار  جملات نيز به گونه ساختاردو شاعر قبلي
در سخنوري اهميت او «: نويسدنانكه دكتر صفا در اين باره ميچاست؛ گونه تخاطب

خود را كه به آنها شهرت ... هاي شاعرانه در آن است كه مضمونها و نكته] وحشي[
كند و گاه چنان است كه يافته با زباني بسيار ساده و نزديك به زبان تخاطب بيان مي

اي   با تكيه بر چنين نظر محققانه.)458 /5: 1365، صفا(»دگويسخن روزانه خود را مي گويي
شعر وحشي و بابا فغاني را بايد بسترهاي سبك هندي در به كارگيري زبان 

  .شمرد سهم خاقاني و حافظ را نسبت به اين دوشاعر اندك واصطلاحات عاميانه دانسته،

  جستجوي معني بيگانه) ب
 تعبيري ؛ سبك هندي معني بيگانه استانديوانهاي شاعريكي از اصطلاحات رايج در 

كه شاعران اين سبك براي نشان دادن توان شاعري خويش بارها از آن استفاده كرده، 
اند و بالطبع در مقابل نيز، شعر كساني را كه شعر خود را به دليل واجد بودن آن ستوده

  . اندبه شمار آوردهشعري » آنِ«بهره از فاقد معني بيگانه بوده، شعري فاقد زيبايي و بي
سبك با اين با اين همه معناي دقيق و روشني از اين تعبير ـ كه در شعر شاعران 

 نشدهدست و دلبازي بسيار از آن استفاده شده است ـ از سوي شاعران اين سبك ارائه 
 معني رنگين، معني برجسته، معني پيچيده، معني نازك، معني روشن، معني .است

در چنين . معنا با آن  براي معني بيگانه و تقريباً هماستعابيري همه ت... دورگرد و
با اين حال .  از تعابير، چگونه بايد توقع داشت تا به وحدتي نيز دست يافتفراواني

  :شود اند كه به چند مورد از آنها اشاره ميمحققان ويژگيهايي براي اين تعبير بر شمرده
  يمعني بيگانه به مفهوم غرابت و تازگ. 1
 معني بيگانه يا همان طرز تازه. 2
 2معني بيگانه يا باريك بيني و نازكي خيالي. 3

 راهي نيز براي رسيدن به اين معني بيگانه وجود ،اما آيا در نظر شاعران اين سبك
  داشته است؟

براي دستيابي به معني بيگانه نه تنها «صائب به عنوان معتدلترين چهره اين سبك 
ر جهت ايجاد پيوندهاي تازه ميان عناصر موجود در جهان عيني و خيال خلاق خود را د

كند بلكه آورد و مضامين تازه خلق ميعناصر نسبتاً آشناتر جهان ذهن به حركت در مي
گزيند كه تناسبات و پيوندهاي چندگانه  اي برميعناصر و كلمات سازنده بيت را به گونه
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كند زي كه صائب از آن به معني بيگانه تعبير ميبنابر اين آن چي... ميانشان بر قرار باشد 
حسن (» دارد، عمدتاً در اسلوب معادله استو تمام تلاش خود را مصروف به آن مي

 پس براي يافتن معناي تازه در ديوان صائب و غالب شاعران اين .)73ص :1384پورآلاشتي،
درباره ( اشعار صائب براي نمونه اين. شودهاي آنها توجه سبك، بايد به اسلوب معادله

  ).آيد نيز مطالبي مياسلوب معادله درادامه 
 سـازد  خمار آلوده يوسف به پيـراهن نمـي       

  

 زپيش چشم من بردار اين ميناي خالي را  
  

  )219ص:1370صائب،( 
  يك فلاخن مي كند آواره چندين سنگ را    توان دل را به آهي كرد از غمها سبك مي

    )57ص ، همان(    
 دريافتيم صائب و ديگر شاعران اين سبك چگونه به اينكه و پس از با اين مقدمه

رويم تا مضامين تازه و شيوه پردازند به سراغ شاعران مورد نظر ميصيد معاني بيگانه مي
صيد آنها را يافته به مقايسه اين معاني و شيوه رسيدن به آنها با معني بيگانه و روش 

  .پردازيمشاعران سبك هندي در صيد اين معاني ب
  خاقاني

يافتن مضمونهاي بكر و تازه براي اين شاعر شرواني اهميت خاصي داشته به همين (
هاي تازه، علم و استعاره. هاي گوناگون به صيد معاني پرداخته استدليل نيز او از راه

 در .ستها  عاميانه، تشبيهات تازه و اسلوب معادله از مهمترين اين راهباورهايدانش، 
  ).است شدهتعداد آنها نيزدر پايان ذكر و  آمده ها دو مثالربراي هريك ازاين راهجدول زي

 چون طيلسان چرخ مطرا شود به صبح
 ر باران سحر دارم سپر چـون نفكندب

  

  من رخ به آب ديـــــــده مطرا بر آورم  
 )مورد18(من از غوغاي شن بارانيخ  گرگ كهن اين

  )243ص :1368،خاقاني (                                                                                
  سوگند خورد مـــادر طبعم كه در ثناش

  امعلوي و روحاني و غيبي و قدسي زاده

  

 از يك شكم دوگانه چو جوزا بر آورم  
  )وردم32(من اسطقسات استقساي بود در ملك كي

  

  )323و247ص همان، (                                                                                                
  جوش دريا دريده زهـــــــــره كوه

  ور بگــــريد بدرد از دم درياي سرشك

  

 گوش ماهي بنشوند كه كـــــــر است  
  )مورد2(گوش ماهـــي را هم راه خبر بگشاييد

  

  )159 و 243 صهمان،                                                            (                                   
 لاف يكرنگي مزن تا از صفت چون آينه

  سياهي چون چراغ تشين داري زبان زان دلآ

  

  از درون سو تيرگي داري و از بيرون صفا  

  ) مورد3(آسيا چون گرد خودگردي از آن تردامني
  

  )1 ص همان،(                                                                                                         
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 سبب آب روي آب مژه است
 عالم از جور مايه زاي غم است

  

 صيقل تيغ كوه، تيغ خور است  
  ) مورد3(تبراز هيمه مادت شرر است 

  

      )65 و 64 صهمان،                                       (                                               
  حافظ

 حافظ چه مي نهي دل تو در خيال خوبان
  
  

  ) مورد1( سرابي  كي تشنه سير گردد از لمعه  
  )292ص : 1378 حافظ،(                                                                       

  بابا فغاني
 وان كمر سيم كرده چستبرگرد ارغ

  

  ) مورد1(اي  نخل غريب بهر دل خلق بسته  
  )382ص:1340بابافغاني،(                                                                         

  وحشي بافقي
  وحشي و اشك حسرت و تف هواي باديه

  برنخاست  نشد دودم ز خرمن تا حاصل قرب

  سپر سراب راآب ز چشم تر بود ره   

  ) مورد2(اتحاد شمع برق خرمن پروانه بود 
  )55 و10ص:1376وحشي بافقي،(                                                                           

آفريني شهرت   خاقاني به مضمون،د در ميان اين چهار شاعرشگونه كه اشاره  همان
 آذربايجاني به جستجوي معاني بيگانه به قدري توجه اين شاعر سبك. بيشتري دارد

رسد  با اين همه چنين به نظر مي.هاي گوناگون استفاده كرده است است كه او از شيوه
هاي بديع و تشبيهات تازه بيشترين  خاقاني توسل به دانش و علوم و استعارهدكه نز

بيگانه در نزد جايگاه را داشته، اسلوب معادله ـ كه شيوه مرسوم جستجوي معاني 
 خاقاني اگر چه از اسلوب .شاعران سبك هندي است ـ كمتر مورد توجه او بوده است

آفريني در   اما سهم اين شيوه مضمون،آفريني استفاده كرده است معادله نيز براي مضمون
رسد كه خاقاني هرچند برخي چنين به نظر مي. ها بسيار اندك استمقايسه با ساير شيوه

اي بر  ثير قابل ملاحظهأتواند ت اند، نميين جهت پايه گذار سبك هندي دانستهاو را از ا
 او براي شاعران  هاي مورد علاقه چرا كه نه تنها شيوه؛شاعران سبك هندي داشته باشد

سبك هندي چندان جالب و دلخواه نيست بلكه خاقاني نيز به نوبه خود چندان تمايلي 
 خاقاني در كنار ،در بهترين شكل ممكن. هندي نداردشاعران سبك  به استفاده از شيوه

تواند براي شاعران سبك هندي نمادي باشد از شاعراني تنها مي... كساني چون انوري و
  . هستند از ذهنكه در پي يافتن معنايي تازه و دور

 حافظ بيشتر به زبان .ثير دانستأتتوان به طور كلي بيحافظ و بابافغاني را مي
گونه كه برخي معتقدند، حافظ بسياري از   لايگي آن توجه دارد و آنشعرش و چند
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بابافغاني نيز نه تنها مضمون آفرين . 3مضامين شعر خود را از ديگران وام گرفته است
  .4نيست بلكه در شعر او آنچه اهميت دارد، انتقال حس عاطفي اوست

ق شاعران سبك هايي از اسلوب معادله به سيادر شعر وحشي نيز اگر چه نمونه
ثيرگذار أتوان او را تنمي)  مورد2تنها ( آنها كمهندي وجود دارد به دليل بسامد بسيار 

  .دانست
گونه كه مورد نظر  با توجه به آنچه گفته شد، بهتر است جستجوي معاني بيگانه را آن

 بدانيم كه اي ويژگيشاعران سبك هندي است به خود اين شاعران نسبت داده، آن را 
  . اند شاعران خود پروردهاين

  اسلوب معادله ) ج
هاست گمان كاربرد بسيار اسلوب معادلهمهمترين ويژگي شعر شاعران سبك هندي، بي

سازي در آن باشد،  اي كه پس از ديدن شعري كه نشاني از اسلوب معادلهبه گونه
  .توان چنين حدس زد كه شاعر آن شعر، بايد از شاعران سبك هندي باشد مي

هاي مركب غالباً با آنها لوب معادله را ـ كه به دليل شباهتش با تمثيل و تشبيهاس
شباهت ميان دو ... اي است كه معادله«: اند هكردشود ـ چنين تعريف اشتباه گرفته مي

گويد و در مصراع سوي بيت ـ دو مصراع، وجود دارد و شاعر در مصراع اول چيزي مي
» اين معادله از رهگذر شباهت قابل تبديل به يكديگرند البته دو سوي .دوم چيزي ديگر

  .)84ص :1372شفيعي كدكني،(
ة هوجپيش از شاعران سبك هندي، شاعري را سراغ نداريم كه اسلوب معادله را 

هايي از اسلوب معادله همت خود ساخته باشد و اگر در شعر شاعري نيز با نمونه
شاعران . شمار آورد سبكي به ويژگي يك ، بايد آن را يك استثنا و نهرو هستيم روبه

 رغم اينكه در بويژه خاقاني بهاينان و .  نيستندامورد نظر نيز از اين مسئله مستثن
اي از اسلوب معادله در شود، كمتر نمونههاي مركب بسيار ديده  مياشعارشان تشبيه

  .شعر آنان وجود دارد
  خاقاني

 راحت چون توان برد از مزاج اين ديار بوي
 مرا گفت گنج فقر داري در جهـــان منگر

  

 نوشدارو چـون توان جست از دهان اژدها  
  )دمور10(كنعانش بايدقحط كس،چه مصرديده نعيم

  )211 و 2ص:1368،خاقاني(                                                                       
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  حافظ
  من اگر نيكم و گر بد تو برو خـود را باش

  سيل سرشك ما ز دلش كين بدر نبـــــرد

 هر كسي آن درود عاقبت كار كه كشت  
  ) مورد5(خاره قطره باران اثــرنكرد درسنگ
  )193 و 55ص:1378حافظ،(                                                           

  بابا فغاني
 چو نام دوستي بردي بيفشان از وفا تخمي

  دارد عاشقي چندانجمال چهره معني ن

  

 زبان چرب را شيريني گفتــــــار مي بايد  
  )ردمو 3(بايد بازارمي دل كنون يوسف است اي متاع

  )         175و382ص :1340بابافغاني،(                                                                    
  وحشي بافقي

 وحشي و اشك حسرت و تف هــــواي باديه
 قرب تا حاصل نشد دودم ز خرمن بر نخاست

  

  آب ز چشم تر بود ره سپر سراب را  

  ) مورد2(اتحـــاد شمع برق خرمن پروانه بود 

  

  )43 و 9ص:1376وحشي بافقي،(                                                                             
اول :  كردبايد به دو ويژگي آنها اشارههاي شعر اين شاعران درباره اسلوب معادله

تواند نقشي اين بسامد اندك در اشعار اين چهار شاعر نمي: ها  اسلوب معادله كمبسامد
دوم نوع . ها در شعر شاعران سبك هندي داشته باشدگيري اسلوب معادله در شكل

. شود ميهاي شاعران سبك هندي نوعي تازگي ديده  در اسلوب معادله: هااسلوب معادله
كوشند تا نگاهي غيرمعتاد به موضوعات شعر خود داشته، ارتباطي شاعران اين سبك مي

 به عنوان نمونه اين شعر ؛كنند، تازه باشد را نيز كه ميان مصراعهاي شعر خود ايجاد مي
  صائب

 سال، چشم جود مدار ز آسمان كهن
  

 دهد، چو سبو كهنه گشت، نم بيرون نمي  
  

  )3084ص :1370صائب،( 
هاي سبك هندي  وحشي ـ كه با اسلوب معادله در صورتي كه اگر دو اسلوب معادله

   :شباهت دارد ـ و يكي دو بيت خاقاني چون
 سبب آب روي آب مژه است

  

 صيقل تيغ كوه، تيغ خور است  
  

  )64ص :1368خاقاني،( 
 و حافظ فاقد هاي بابافغاني اسلوب معادلهبويژهها را كنار بگذاريم، باقي اسلوب معادله

هاي اسلوب معادله. توان ديد آشكارا مي كه در شعر شاعران سبك هندي  استآن تازگي
هاي در شعر شاعران ديگر نمونه) جز وحشي(به كار گرفته شده از سوي اين شاعران 

توان آنها را از موتيوهاي شعر فارسي هم دانست؛ مانند اثر نكردن حتي ميرد؛ فراواني دا
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اثر بودن گريه  در سنگ خارا در شعر حافظ كه تقريباً معادلي است از بيقطره باران 
  .عاشق پيش معشوق
هاي وحشي و برخي از اسلوب  اسلوب معادلههماننديهايرغم به بدين ترتيب و 

هاي شاعران سبك هندي، اين چهار شاعر هاي خاقاني با اسلوب معادلهمعادله
يري اسلوب معادله در شعر شاعران سبك هندي گكننده در شكل تعيينتوانند نقشي  نمي

  .داشته باشند

  تصاوير پارادوكسي  ) د
. يكي ديگر از ويژگيهاي اصلي سبك هندي، تصاوير پارادوكسي در اشعار آنان است

دو روي تركيب آن به « كه استمنظور از پارادوكس و تصاوير پارادوكسي، تصاويري 
   .)54ص :1371يعي كدكني،شف(» كندلحاظ مفهوم يكديگر را نقض مي

 ديده نرفااي جدي در آثار عا گونهتصاوير و تعابير پارادوكسي براي اولين بار و به 
اي پراكنده در آثار شاعران ديگر نيز به شود و پس از آن نيز كم و بيش و به گونهمي

 اوج استفاده از تصاوير پارادوكسي را بايد در سبك هندي ،اين با وجود. آيدچشم مي
گيري تصاوير  توانستند نقطه آغازي براي شكلحال آيا اين چهار شاعر مي. دانست

سبك بوده باشند؟ براي رسيدن به پاسخ اين پرسش اين دوكسي در شعر شاعران اپار
  .بايد شعر آنها را از اين ديدگاه مورد بررسي قرار داد

  خاقاني
رويش سلطان دل، هست از نيستي، در زباني، بيدار خفته، آب آتشين، دزندگان كشته، زبان بي

  كوي حيرتي كه همه عين آگهي است
  حافظ

 بودن، دولت فقر، از آب هفت بحر به يك موي تر نشدن عمر زنده عيسوي، بي كشتن به انفاس
  بابافغاني
  گريه شادي

  وحشي بافقي
----  

ار شـود پـس عمـلاً بايـد او را كن ـ          اي از پارادوكس ديده نمـي     در شعر وحشي نمونه   
خورد كه به دليل كاربرد بسيار      در شعر بابافغاني نيز تنها يك نمونه به چشم مي         . گذاشت
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رغـم اينكـه   بـه   در شـعر خاقـاني و حـافظ         . آن حتي نزد عامه مردم، فاقد زيبايي اسـت        
ثيرگذاري اين دو شاعر بر أتوان از تنميپارادوكس از بسامد قابل قبولي برخوردار است،   

 چرا كه با مطالعه آثار صوفيه و ديگـر          ؛ي با اطمينان چيزي گفت    شعر شاعران سبك هند   
 ـ                 شاعران رو  ه عارف از سنايي گرفته تا حافظ و جامي بـا ايـن تـصاوير پارادوكـسي روب
 شاعران سـبك  .دارد و اين مانعي است كه ما را از هر ادعايي در اين زمينه باز مي    هستيم

عر شاعران، بلكه در آثار عارفاني چون       توانستند چنين شگردي را نه تنها در ش       هندي مي 
 مطلب انتساب اين عنصرِ سبك سـاز بـه خاقـاني و           ،با وجود اين  . بايزيد نيز ديده باشند   

  .تواند خالي از چون و چرا باشدحافظ نمي

  هاي عدديوابسته) س
 ايشان در اين .گيريمهاي دكتر شفيعي كمك ميبراي اين بخش از كتاب شاعر آينه

در زبان فارسي مثل هر «: نويسدهاي عددي در سبك هندي ميورد وابستهكتاب و در م
زبان ديگري براي بيان معدودها غالباً صورتهايي شناخته شده و كليشه واري هست كه 

ولي در تمام موارد علاوه ... گويند يك ليوان شير  مثلاً مي؛گيردكمتر مورد تغيير قرار مي
اجزاي آن علاوه ... ميشه ثابت و تقريباً كليشه است بر اينكه ساختار خاص بيان عدد ه

بر عدد، آن دو بخش ديگر، يعني وابسته عددي و معدود هميشه امر مادي و ملموسند 
شود و از اين هنجار در هم شكسته مي، گيري و شمارشند اما در شعركه قابل اندازه

  .را ديديم» شكر بخنديك « چنانكه در شعر حافظ ؛توان ديدهاي آن را ميقديم نمونه
  گيرد، تنوع بيش از حد اين  اساس و محور بيان قرار مي،چيزي كه در سبك هندي

  .)46-7ص :1371شفيعي كدكني،(» ...نوع استعمال است
كدكني   به سخن دكتر شفيعياينكه مطلبيبا اين مقدمه كوتاه اما بسنده، بدون 

  .رويمبه سراغ شاعران مورد نظر مي بيفزاييم
  نيخاقا

  صد نيزه خون
  حافظ

-------    
  بابافغاني

-------    
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  وحشي بافقي
-------    

شعر بابافغاني، . اردهاي عددي نقشي ند وابسته،دراشعار انتخاب شده از اين شاعران
 در شعر خاقاني نيز اگر .خالي استهاي عددي حافظ و وحشي به طور كلي از وابسته
. د در سبك شناسي جايي براي استثنا نيستشوچه يك مورد وابسته عددي ديده مي

توان گفت كه در اين زمينه نيز مانند زمينه قبلي هيچ يك از اين بدين ترتيب مي
  .اندثيرگذار بر سبك هندي نبودهأشاعران، شاعراني ت

  گيري نتيجه
توان در اشعار شاعران بك هندي را ميس باور داشته باشيم كه منشأاگر به اين مسئله 

توان سبكي چنين گسترده را تنها به شعر  كه نميفتيافت، بايد اين را نيز پذيرپيشين 
يك شاعر منتسب كرد بلكه بايد با دقت در اشعار شاعراني كه از آنها به عنوان 

 رايج سبك هنجارنتايج اين مطالعات با  پيشاهنگان سبك هندي ياد شده است و مقايسه
تجزيه و تحليل اشعار شاعراني .  را نشان دادثيرگذاري هر يكأهندي، ميزان و حوزه ت

دهنده اين است كه  شود، بخوبي نشانكه از آنها به عنوان پيشاهنگان شعر فارسي ياد مي
ثر أشاعران سبك هندي اگر چه در به كارگيري برخي از عناصر سبك ساز شعرشان مت

 از آنها زمينه لازم اند و به تعبيري بهتر، شعر شاعران پيشاز شاعران پيش از خود بوده
   ،گيري شعر آنها آماده كرده است، عناصري ديگر نيز هست كه اين شاعرانرا براي شكل

  .انددهتبديل كر سبكي ويژگيهايخود آن را به اوج رسانده به 
شك حافظ بود كه زبان شعر فارسي را از حلقه اديبان و  درحوزه زبان بي) الف

گيري زبان شاعران سبك هندي افغاني و وحشي در شكلعالمان به ميان مردم برد اما باب
  .كننده داشتند تعييننقشي 
 در حوزه جستجوي معني بيگانه نيز شعر خاقاني و شاعران مضمون پرداز )ب

توانست الهام دهنده و الگويي براي يافتن معاني بيگانه در  ديگري چون انوري تنها مي
توجهي به يافتن معاني دور  نيز به دليل بي شعر حافظ و بابا فغاني و وحشي .شعر باشد

) يابياز بعد مضمون(توانست مورد توجه شاعران سبك هندي  سابقه هرگز نمي و بي
اي  رسد كه شاعران سبك هندي در يافتن معاني بيگانه از شيوهچنانكه به نظر مي؛ باشد

  .نيستند وامدار كسي بيگانه ييافتن معنا رو آنان در بوده، از اين  آنان خاص اندكه دهكر استفاده
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هاي عددي ها يعني اسلوب معادله، تصاوير پارادوكسي و وابستهدر ساير حوزه) ج
 ويژگيهاي اين فراوانبايد گفت كه تنها در شعر شاعران سبك هندي است كه كاربرد 

هاي   اسلوب معادله و وابسته، تا پيش از شاعران اين سبك.شود ميسبكي مشاهده 
ساز نبوده و تنها در شعر اين شاعران است كه اين عناصر  هرگز عاملي سبك. ..عددي و 

  .شود ميتبديل ساز  به عناصري سبك

  نوشت پي
نويسندگان بخوبي آگاهند كه ) الف: توجه كرد نكاتاين ها بايد به درباره انتخاب نمونه .1

 هم به قطع و يقين همواره كلمه يا عبارت يا بيتي آن... مشخص ساختن عاميانه بودن يا نبودن و 
ذير نيست و شاعراني چون حافظ چنان از اين كلمات و عبارات در بافت شعر خويش استفاده پامكان
  .استد كه تشخيص عاميانه بودن و يا نبودن آنها بسيار دشوار و گاهي غيرممكن كردن مي

هنگام جدا شدن از ) غانيبويژه وحشي و بابا ف( بسياري از عبارات عاميانه در شعر اين شاعران )ب
توان مصراع يا دهد بويژه اينكه به دليل كمي جا ـ كه نميمتن و بافت شعر تاحدودي تغيير شكل مي

 به عنوان ؛بيت را به شكل كامل آورد ـ اين عبارات بايد غالباً به شكل مصدر در جدول قرار داده شود
  :نمونه

  )وحشي بافقي (كم ظرفيت بودن
 دفع بد مستي از رطل گران بايد كرد    ظرفي  د از كمن كنـوحشي آزار حريفان

  

  )بابا فغاني (زبان بيرون كردن
  اي خواهم    به دشنامم زبان بيرون كند چون بوسه

  آلوده بينيدش مرا كشت آن پسر ناز ِ جواب            
  خلاص كردن

  كردم خلاصخلق عالم را ز فرياد و فغان    مردم و خود را ز غمهاي جهان كردم خلاص
  

توان  چرا كه به قطع و يقين نمي؛كنددر مورد مضامين بيگانه نيز صدق مي) بودننمشخص (اين امر 
...  پيشين و اعران و اشعار شيوانها توارد، مفقود بودن بسياري از د.از نو بودن مضموني سخن گفت

  .استدلايلي بر اين امر 
 دكترحسين نوشته» عني بيگانه در شعر صائب تبربزيم «توان به مقالهبراي آگاهي دقيقتر مي. 2
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  . بهاءالدين خرمشاهيحافظ نامه
  غزليات فغاني اكثر يك آهنگ و يكدست و با معاني و «: نويسدوان او ميتا آنجا كه مصحح دي. 4

  الفاظ ساده، خوش و شيرين سروده شده و چنانست كه در سرتاسر ديوان اشعار او يك لغت مشكل يا 
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